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 چکیده
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  قدمهم

ترین مباحث این  که از محوري ،در تفکر نیچه، جنگ به ماهیت اصل ارادة معطوف به قدرت

دستمایۀ فلسفۀ ترین  در سیماي ستیزه، همواره در مهمهمچنین جنگ . فلسفه است تعلق دارد

با این حال عمدة . نیچه یعنی فرهنگ، حضوري پر بسامد و تعیین کننده داشته است

هاي انجام شده در باب معنا و مقام جنگ در تفکر نیچه بر ابعاد سیاسی جنگ در  بررسی

و  ،و معرفت نسبت به ماهیت کلّی جنگ، انواع مصادیق آن ،اند اندیشۀ وي متمرکز بوده

  . هاي جنگ، کمتر مورد توجه قرار گرفته است دهاي خاص هر یک از نمونهکارکر همچنین

هاي  ترین اولویت مهم در این میان، جایگاه جنگ در حوزة فرهنگ به عنوان یکی از

اي نظیر آثار  هاي فرهنگی گیري فرآورده موضوعی تفکر نیچه، خاصه ارتباط آن با نحوة شکل

تر بررسی شدة جنگ در  کم چرا که از یکسو ماهیت ،هنري از اهمیتی مضاعف برخوردار است

تواند نوري بر نواحی تاریک  دهد و از سوي دیگر می فلسفۀ نیچه را مورد ملاحظه قرار می

بر مبناي آنچه آمد، در این پژوهش کوشش شده است تا تأثیر فهم . ماندة فلسفۀ هنرِ او بتاباند

یچه شامل حوزة خلق و کارکرد اثر هنري ماهیت کلّی جنگ در فهم دو بخش از فلسفۀ هنر ن

در بخش نخست کار، سه رکن اصلی پدیدة جنگ در پرتو اصل ارادة . مورد بررسی قرار گیرد

در بخش دوم، فهم فرآیند خلق اثر هنري به مثابه . شود معطوف به قدرت تعریف و تبیین می

بخش سوم به . گیرد یدر کانون بحث قرار م) مطابق با تعریف بخش اول(فهم نوعی جنگ 

. به عنوان مصداق حضور جنگ در حوزة فرهنگ اختصاص دارد 1»وتکامپف«تحلیل معناي 

  .شود ویژة وتکامپف همچون یک مؤلفۀ اثر هنري مطرح و تبیین می - در بخش چهارم نیز کار

  متافیزیک جنگ - 1

  :گوید می ،یاسپرس در شرح معروفی که بر احوال و افکار نیچه نوشته است

ارادة معطوف به قدرت، این واپسین واقعیت بنیادین هستی، تنها خود را در هیئت جنگ «

  ٢».سازد گر می جلوه

مطابق مفاد . تعلّق دارد »ارادة معطوف به قدرت«یعنی جنگ به اصلِ محوري تفکر نیچه 

هاي فلسفی  در سنّت» جهان ظاهري«و » جهان حقیقی«شناسانۀ این اصل، دوگانگیِ  هستی

                                                        
1. Wettkampf 

   467: 1387یاسپرس  . 2
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کنار رفته، ) نفسه و جهان پدیداري در کانت یا شوپنهاور نظیر دوگانگی جهان فی(پیشین 

یا چیزي وجود دارد یعنی نیروئی در کار ؛ 1شود جایگزین آن می» هیچ«و » جهان«تقابلِ میان 

آورد و در برابر فشار آنها مقاومت  است که براي گسترش خود به دیگر نیروها فشار می

فی الواقع، . چنین فشار و مقاومتی در کار نیست، اساساً چیزي وجود ندارد یا اگر ،کند می

ي گسترش بیشتر خود فعالیت حد که برازي نیست جز کانونی از نیروهاي متچی» موجود«

   ؛کند می

    ٢».کند همان است که ذاتاً براي افزایش نیروي خود تقلا می ،چیزي که وجود دارد«

؛ از این منظر، جهان 3گیرد معطوف به قدرت حیات نام میکوشش مبتنی بر اصل ارادة 

توسعه یا انتشار یک . عبارت خواهد بود از کثیري مراکز نیرو که در تقلاي توسعۀ خود هستند

شود؛ چیرگی بر یک مانع به معناي  رو محقق می هايِ پیشِ نیرو، با غلبه بر موانع و مقاومت

از  شیئماحصل این حرکت، تغییر ماهیت  .تدهی به آن مانع اس شکل -ب و بازضبط، جذ

جنگ، . 4و در نتیجه، گسترشِ نیروي مهاجم خواهد بود» عنصري در خدمت فاتح«به » مانع«

تقلا و تنش براي فرمانروائی یک نیرو بر دیگر نیروها که در : ناظر به همین نوع حرکت است

اي از  ز به عنوان مجموعهدر جهان نی. 5گیرد مسیر توسعۀ هر چه بیشتر آن نیرو صورت می

کوشد تا بر همۀ فضا سروري کند و نیروي خویش را بگستراند و  نیروها، هر موجود خاص می

هاي  کند چیره شود، اما پیوسته با تلاش بر همۀ آنچه در برابر گسترش او ایستادگی می

جنگ در توان گفت  می ،بر اساس آنچه آمد. شود مشابهی از جانب موجودات دیگر روبرو می

  :تفکر نیچه بر سه رکن اُستوار است

  .خواهد گسترش یابد ی که میینیرو) الف

  .مانع یا آنچه براي گسترش نیرو باید بر آن چیره شد) ب

مراد از چیرگی آن است که مانع به خدمت فاتح در . حرکت معطوف به چیرگی بر مانع) ج

  .هدآمده و از این طریق گسترة فرمانروائی وي را توسعه د

                                                        
  6: دجال . 3    488: همان  .2       567: ارادة قدرت . 1
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رویکرد نیچه به جنگ به مانند رویکرد وي نسبت به بسیاري از موضوعات، رویکردي 

دوقطبی است؛ همانگونه که موجودات به اقویا و ضعفا، نیروها به کُنشی و واکنشی، اخلاق به 

شوند،  اخلاق سروران و اخلاق کهتران و فرهنگ به فرهنگ عالی و فرهنگ پست تقسیم می

شناسیِ نیچه،  در ارزش. شود یا درست و جنگ بد یا غلط تقسیم می جنگ نیز به جنگ نیک

؛ از همین رو جنگ نیک، جنگی 1نیک همان فزونی نیروهاي کنشمند و اوج یافتۀ زندگی است

برآمده از کنش نیروهاي اوج یافتۀ زندگی و در جهت توسعۀ بیشتر چنین نیروهائی است؛ 

که در ادبیات نیچه (و آري گو به زندگی جنگی که در آن نیروهاي پر خروش، مردانه 

خواهند بر موانع پیش رویشان چیره و در جهان  ، می)شوند نیروهاي دیونیزوسی خوانده می

ترین جنگ را جنگ در راه چیرگی بر انسان به  بی جهت نیست که نیچه نیک. منتشر شوند

بر انسان به عنوان قلۀّ نیروهاي مردانه و ب گوئی به  ه مثابه نهایت آريمنظور سر بر آوردن اَ

  2.هستی بر شمرده است

ست که دریابیم چه نوع ا الواقع معیار اصلی در تشخیص جنگ نیک و جنگ بد، این فی 

هر نوع غلبه یا خواست غلبۀ . دهد موجودي و با چه ماهیتی از طریق چیرگی خود را توسعه می

در حکم توسعۀ انحطاط و نمایانگر  بیماري، ترس و زنانگی، بر سلامتی، دلاوري و مردانگی،

یکی از مصادیقی که نیچه براي جنگ بد و غلط ذکر کرده، جنگ اروپائیان با . جنگ بد است

هاي صلیبی، یهودیت بنی اسرائیلی و مسیحیت  ست که در جنگا مسلمانان است؛ وي بر آن

با اسلام که نمایانگر  ،ندپولسیِ برآمده از آن که نمود بارز انحطاط، بیماري و انکار زندگی بود

که به زعم وي، جنگ نیک و درستی که  دینی فرهیخته و زندگی افزا بود در افتادند، در حالی

 - شد و نشد، جنگیدن اروپائیان در کنار مسلمانان و در برابر حاکمیت یهودي باید برپا می

 3.مسیحی آن دوره بود

انسان با خودش است؛ اهمیت این جنگ ها از نگاه نیچه، جنگ  ترین جنگ اما یکی از مهم

. ها ها باشد و هم بدترین جنگ تواند بهترین جنگ روست که چنین جنگی هم می از آن

چیرگی، دو - در خود. ، بیان جنگی درست میان فرد انسانی با خودش است4»چیرگی - خود«

شوند؛ این  یمؤلفۀ اصلی جنگ یعنی فرمانروائی و فرمانبري یا فاتح و مانع، هر دو درونی م

                                                        
  درباره جنگ و جنگاوران: چنین گفت زرتشت. 2                              2: تبارشناسیِ اخلاق، جستار یکم .1
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راند البته با این قید که نیروي مهاجم و فاتح در وجود  خود فرد است که بر خودش فرمان می

وي، همان انرژي اوج یافتۀ زندگی یعنی همان نیروي دیونیزوسیِ او باشد که بر دیگر 

جنگ  1.آورد شود و همۀ آنها را به خدمت ارادة واحد خود در می هاي وجود وي چیره می بخش

انسان با خودش زمانی جنگی منفی است که از آن نیروي اوج یافتۀ فرمانروا و قدرتمند خبري 

نیست؛ اکنون در غیاب آن نیرو که در حکم شیرازة اصلیِ وجود هر موجودي است، اجزاء و 

هاي گوناگونی که هر  ها و کشش ها، امیال، رانه نیروهاي مختلف درون، در قالب شور و شوق

شوند که حاصلی جز تجزیۀ  زند، دچار کشمکش و جنگی با یکدیگر می را مییک ساز خود 

  2 .درونی و فروپاشیِ فرد در پی ندارد

  فهم فرآیند خلق اثر هنري به مثابه فهم نوعی جنگ - 2

گیرند، اَشکال متفاوتی از  گستريِ نیروها شکل می -هائی که در جهت خود اَنحاي چیرگی

مثلاً در تغذیه، چیرگی، بواسطۀ سوخت و . زنند هاي مختلف زندگی رقم می جنگ را در بخش

داریم تا  اي را وا می در این نوع چیرگی، ماده. گیرد درون بدن فاتح صورت می شیئساز یک 

مان  دهد که جذب آن در بدن ما به تقویت اندام و افزایش انرژي جسمانی طوري تغییر شکل

ست که سرزمین مذکور تحت ا چیرگی در هنگام فتح یک سرزمین به معناي آن. بیانجامد

. آیند چون سربازانی جدید به خدمت وي درفرمانروائی فاتح قرار گیرد و منابع مختلف آن هم

  طی آن، چرا که ،شود و مصداقی از جنگ تلقی می حتی فرآیند تحصیل معرفت نیز نمونه

پذیرکردن رویدادهاي  هایش و به وسیلۀ محاسبه بخشی به تجربه انسان از طریق انتظام

آورد و اینگونه  شود، آن را به خدمت خویش در می پیرامونش، بر بخشی از واقعیت چیره می

  3.دهد خود را توسعه می

فسیري در مورد فرآیند خلق اثر هنري نیز موجه است؟ آیا چنین ت: ستا اکنون پرسش این

هنر به «توان گفت  علی رغم تنوع و تکثر مباحثی که نیچه در باب هنر عرضه کرده است می

محور مشترك اکثر این مباحث و دغدغۀ همیشگی فلسفۀ هنر نیچه بوده » مثابه تولید کمال

، هنر، »ارادة قدرت«و در  4ست ، هنر، به کمال رساندن وجود ا»زایش تراژدي«است؛ در 

  5.چیزي جز تولید کمال نیست

                                                        
  503و  480: ارادة قدرت . 3                       778: ارادة قدرت . 2                                51: 1386پیروز  .1
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را وادار  شیئروال خلق اثر هنري بدین نحو است که هنرمند، به عنوان فردي کمال یافته، 

بر این مبنا، چیرگی در حوزة خلق اثر هنري، به معناي تحمیل کمالی  1.کند یابی می به کمال

مجبور شود تا انعکاسی از کمالِ هنرمند  شیئي که است، طور شیئناشی از کمالِ هنرمند بر 

شود  معینی آغاز می شیئخلق اثر هنري، جنگی است که با یورش انسانِ کمال یافته به . باشد

به وضعیت و صورتی که مهاجمِ فاتح بر آن تحمیل  شیئو در طی آن وضعیت و صورت این 

هر و نشان فاتح را بر خود دارد و جدیدي است که م شیئمحصول کار، . یابد کند تغییر می می

، کلیدواژه »کمال«پیداست که . به عضو جدیدي در قلمرو فرمانروائی وي تبدیل شده است

کمال در تفکر نیچه به مانند بسیاري دیگر از مفاهیم و . مهمِ این نوع چیرگی است

در تحلیلی ارسطوئی  - فیلسوف نو 2تامس هورکا. هاي فلسفی، توصیف دقیقی ندارد کلیدواژه

در تاریخ فلسفه ارائه کرده است، ضمن تأکید بر اهمیت تفکر نیچه به  3که از سیر پرفکشنیسم

ست که مشق ارادة معطوف ا گراییِ فلسفی، بر آن هاي کمال ترین نمونه مثابه یکی از شاخص

گرایی نیچه را تشکیل  به قدرت یا همان جهد مستمر جهت توسعۀ نیروي خود، اساس کمال

 4.دهد می

و  5نیچه، ماهیت حرکت کمالی را بیش از هر چیز همچون حرکت معطوف به توسعۀ قدرت

کمال انسان را بیشتر به صورت کسب توأمانِ قدرت بر خود و بر پیرامون خود تعبیر کرده 

نقطۀ اوج این حرکت زمانی است که به ولادت اَبر انسان که در حکم کمال نهائی  6.است

هاي جسمانی، روانی و فکري  ترین قدرت اَبر انسان، تجلّی توسعه یافته. شودانسان است ختم 

ترین اثر هنري، به واسطۀ چیرگی  توان گفت اَبر انسان در مقام عالی بر این اساس می 7.است

بر انسان به عنوان مادة این اثر و ارتقاء او به نهایت کمال خود یعنی از طریق توسعۀ همه 

به طور . گیرد شود و بدین ترتیب در جایگاه الگوي غایی هنر قرار می لق میجانبۀ قدرت او، خ

                                                        
  9: هاي مرد نابهنگام ها، پویندگی غروب بت . 1

  

2. Thomas Hurka 
3 . Perfectionism :لُو مرتبۀ انسان را منوط به شکوفائی و اي در حوزة فلسفۀ اخلاق  نظریه که زندگی مطلوب یا ع

گرا، کیفیات مذکور  المثل در ارسطو به عنوان یک فیلسوف کمال فی. داند توسعۀ کیفیات خاصی در سرشت انسان می

  .شود اند که شکوفائی و توسعۀ آنها شرط سعادت تلقی می همان قواي عقلانی انسان

4. Hurka 1993: 3   

    403: همان . 6                                 660: رادة قدرتا . 5
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خلاصه آنکه خلق اثر هنري در تفکر نیچه با مدل نظري او از جنگ نیک قابل تطبیق است با 

این توضیح که در هنر، پدیدة چیرگی نه به معناي نابودي طرف مقابل بلکه در معناي تحمیل 

  .صورت کمالی به آن است
  

  به مثابه مؤلفۀ فرهنگ برتر» وتکامپف«جنگ و فرهنگ؛  - 3

در نظر وي  1.هاي برتري نظیر نوابع شمرده است ترین وظیفۀ فرهنگ را خلق انسان نیچه مهم

قاعدة هرم و  ؛2ساختار مطلوب فرهنگی، ساختاري هرمی و مبتنی بر سلسله مراتب است

است و ) تر از نیروي زندگی کم بهره(هاي ضعیف  سطوح نزدیک به آن معرفِّ جایگاه انسان

چنانچه بپرسیم این . تعلّق دارد) سرشار از نیروي زندگی(تر  هاي قوي ات بالاتر به انسانطبق

 .3»با جنگ«: شود، پاسخ نیچه کوتاه است ساختار چگونه ایجاد می

ه کند که جنگ ب دیل مترجم و شارح برجستۀ آثار نیچه نقل می ربکا پیري از قول هالینگ 

تر و در رأس  هاي قوي شرط رشد و ارتقاء انسان و عنصر ضروري براي ظهور انسان مثابه پیش

اما این پاسخ  4.هاي فکري نیچه تکرار شده است آنها اَبرانسان، به صدها شیوه و در تمام دوره

  .تواند گمراه کننده باشد اگر ماهیت جنگی که در اینجا مورد نظر نیچه است مبهم بماند می

اي از  در بخش قبل در باب معناي کلّی جنگ در فلسفۀ نیچه سخن گفتیم و اکنون به نمونه

در ادبیات نیچه، جنگ نیک . آن معناي کلّی نظر داریم که باید در عرصۀ فرهنگ ظهور کند

اي است که غالباً در زبان فارسی براي  واژة ستیزه، ترجمه. است» ستیزه«در عرصۀ فرهنگ، 

این واژه از اضافه شدن واژة . به کار رفته است Wettkampf، یعنی »وتکامپف« واژه آلمانیِ

شکل  ،Kampf یا کامپف. شود ساخته می (Kampf)» کامپف«به  (Wette)» وِته«

کمپس در . ریشه دارد 5»کمپس«ست که خود در واژة لاتینی ا »Champf«جدیدتر واژة 

جائی است که افراد مختلف با هم در آن حاضر است و مراد از میدان » میدان«اصل به معناي 

افراد   معمولاً در میدان،. شوند و از همین رو همواره محل اصطکاك و برخورد افراد است می

شوند؛ مثلاً در بازار به عنوان  هاي متفاوت خود در برابر یکدیگر حاضر می مختلف با داشته
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ها و نیز با خریدارانی که با پول خود  شندهنوعی میدان، هر فروشنده با کالاي خود با دیگر فرو

حال، واژة کمپس در معناي متداول آن بر وجود میادین  با این. شود اند رودررو می به بازار آمده

کامپف در زبان آلمانی . هاي شدیدتري به نام میادین جنگ دلالت دارد برخوردها و درگیري

اما واژة . سطه، رودررو، شدید و با تمام توانوا ستیزي بی ؛دار همین معناي اخیر است یز عهدهن

ضمیمه شدن . است» شرط«در زبان انگلیسی و به معناي  »bet«معادل واژة  (Wette)وِته 

در حکم شرط گذاشتن براي آن ستیز و درگیري سخت و به منزلۀ مقید » کامپف«به » وته«

 . توان گفت، وتکامپف نوعی کامپف یا ستیز مشروط است طوري که می  نمودن آن است،

، نقشی شبیه اضافه شدن وته به »ستیز«به » ه«در زبان فارسی، ضمیمه شدنِ حرف 

به خودي خود معادل معناي شرط در وته نیست » ه«کند؛ هر چند که حرف  کامپف را ایفا می

تون ما برابر نهادة دقیقی براي وتکامپف ذکر و از همین رو باید اذعان کرد که تاکنون در م(

در ستیزه، نحوي از معناي ستیز . تواند معرِّف نوع خاصی از ستیز باشد ، اما می)نشده است

وجود دارد اما در عین حال معناي دیگري نیز به آن اضافه شده است، طوري که باید گفت 

این در حالی است که . توأمان دارند ستیز و ستیزه به لحاظ معنایی نوعی اشتراك و افتراق

در زبان فارسی، بیان نوعی تشابه در عین حفظ تفاوت میان » ه«یکی از کارکردهاي پسوند 

اند و از  است؛ مثل دندان و دندانه که از برخی جهات مشابه» ه«کلمۀ اصلی با کلمۀ منضم به 

یست؟ نیچه در رسالۀ اما تشابه و تفاوت کامپف و وتکامپف در چ. برخی جهات متفاوت

کند که بیانگر اعتقاد یونانیان باستان به وجود دو  اي قدیمی اشاره می به افسانه» ستیزة هومر«

ها انسان را براي مبارزه تحریک  شوم و اریس نیک است؛ هر دوي این الهه 1الهه بنام اریس

اي که  مبناي جنگ و مبارزهحال  با این. اند کنند؛ در واقع هر دو اریس، الهۀ جنگ و مبارزه می

اریس شوم محرك آن است صرفاً نابودي موجودات است و به همین دلیل یونانیان، علی رغم 

اما . اند اند، از او ترسان و گریزان احترامی که براي اریسِ شوم به عنوان الهۀ جنگ قائل

اد از یکدیگر در اي که اریس نیک محرّك آن است، صرفاً معطوف به پیشی گرفتن افر مبارزه

ور شدن خواست سبقت از حریفان و رقیبان بزرگ، فرد را به تحرك  توسعۀ قدرت است؛ شعله

دارد و در نتیجه موجب  شدیدتر و فعالیت بیشتر در راه گسترش و توسعۀ توان خود وا می

ی و که یونانیان اریس شوم را موجب ویراناز همین رو در حالی. شود پیشرفت و موفقیت او می

                                                        
1. Eris 
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به اریس نیک همچون عامل سعادت و آبادي زندگی انسان   دانستند، نابودي انسان می

  1.نگریستند می

توان در پرتو افسانۀ اریس دریافت؛  بر مبناي دیدگاه نیچه، تفاوت کامپف با وتکامپف را می

کامپف، یک درگیري شدید ولی فاقد شکل و سمت و سوئی خاص است و به همین دلیل 

ستیزي که تنها معطوف به ویرانی : ت به جنگی از نوع جنگ اریس شوم تبدیل شودممکن اس

اما وتکامپف، صورت خاصی از کامپف است که در آن، وجود . و نابودي کسی یا چیزي است

دائمی حریف یا رقیبی قدرتمند شرط اصلی است و احتمالاً این همان شرطی است که در 

شایان ذکر است که . میزة وتکامپف از کامپف مدنظر نیچه استقالب واژة وِته و به عنوان م

کند  یکی از مهمترین معانیِ واژة وته، مسابقه و رقابت است؛ مسابقه و رقابت، افراد را وادار می

سازد، نیازمند  گرفتن از حریف که اساس مسابقه را می تر کنند چرا که پیشی تا خود را قوي

 . افزایش قدرت است

ه، فرهنگ برتر فرهنگی مبتنی بر وتکامپف و به بیانی دیگر فرهنگی در نظر نیچ

در چنین فرهنگی، برپائی مداوم میادین ستیزه، افراد را براي نیرومندتر . محور است ستیزه

کند؛ نیز به واسطۀ حضور افراد در میدانِ ستیزه، اقویا و ضعفا مشخص و از  شدن تحریک می

رمیِ فرهنگ که ناظر به پیدایش افراد عالی و در رأس شوند و آن ساختار ه هم تفکیک می

هاي  میادین ستیزه، میادین درگیري. کند آنها ظهور اَبرانسان است، امکان شکل گیري پیدا می

ست که این مبارزات نه مبارزاتی براي مبارزه ا اما نکتۀ مهم این ،اند رحمانه سخت، جدي و بی

مند و  میان برداشتن حریف بلکه ستیزي سامان و نه مبارزاتی براي نابود کردن و از

دار هستند که اساساً بر حفظ همیشگیِ نوعی حریف یا رقیب قوي به عنوان موانعی  چهارچوب

اگر حریف و رقیب قدرتمندي در میان نباشد، میدان ستیزه برچیده . سرسخت تأکید دارند

گذارد و هم  خاموشی می تر شدن در انسان رو به شود و متعاقب آن، هم انگیزة قوي می

  . شود تشخیص اقویا و ضعفاي واقعی ناممکن می

رود؛ این  مسابقات عظیم ورزشیِ یونان باستان یکی از مصادیق وتکامپف به شمار می

حال آنها براي  ولی با این ،رحمانه بودند مسابقات، مبارزاتی سخت و بعضاً پرخشونت و بی

بلکه هدف، افزایشِ توانمنديِ بدنی افراد  ،شدند ر نمیها به دست هم برگزا کشته شدنِ انسان
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بود و این هدف نیز در ضمن تلاش براي پیشی گرفتن از رقیبانِ سرسخت و عبور از  1مدینه

نیچه وتکامپف در یونان باستان را محدود به میادین ورزشی . شد موانع بزرگ محقق می

هاي شدید میان  هاي سوفسطائیان، رقابت دانست؛ آموزش و تمرینات نظامی، جدل نمی

هایی از فرهنگ ستیزه محور یونان  هنرِ تراژدي، همگی جلوه ادیبان و فلاسفه و نیز هنرمندان، 

 . قدیم بودند

ترین شکل وتکامپف در یونان را باید  ترین و اساسی ست که مهما در عین حال نیچه بر آن

بینش تراژیک به معناي آري گوئی به هستی . در بینش تراژیک نسبت به هستی جست

؛ یونانیان قدیم از ظلمت هستی و 2اك در آن است رغم وجود نقاط تاریک و اُمور هولن علی

ها  گفتند و کلّیت هستی را با همۀ تاریکی حال به زندگی آري می شرور آن آگاه بودند و با این

چنین رویکردي، مستلزم نیرومندي ذاتی، دلاوري و به زبان . پذیرفتند هایش می و روشنائی

ی براي کت و از همین رو سنگ مححیۀ قوي اسمندي از یک رو امروزي منوط به بهره

هاي  اما کارکرد مهم بینش تراژیک، گشودن دروازه. تشخیص اقویا از ضعفا خواهد بود

ها و  در این میدان، تاریکی. ترین میدان ستیزه در برابر انسان، خاصه انسان دلاور است بزرگ

ر انسان دارند؛ آنها شرور هستی، به مثابه حریفانی مهیب و غول آسا، حضوري مستمر در براب

نیچه چنین . خوانند تر نیرو فرا می دائماً انسانِ دلاور را به ورزیدگیِ بیشتر و توسعۀ فزون

؛ در واقع انسان دلاوري که 4داند  می 3رویکردي را مشابه رویکرد مبتنی بر نظریۀ عدل الهی

چرا  ،کند تلقی می از بینش تراژیک برخوردار است، شرّ در هستی را امري بدیهی و حتّی نیک

ی را موجب رشد یسب آمادگی براي این نوع رو در روآور و ک که گلاویز شدن با اُمور هراس

گفتنی است که در تفکر نیچه، وجود مانع و مقاومت، محرّکی براي آشکار . بیند توان خود می

زایش شود، امري که به نوبۀ خود موجب غلبه بر مانع و در نتیجه اف شدن قدرت تلقی می

نمونۀ چنین فرآیندي در انجام برخی تمرینات ورزشی قابل مشاهده است و  5.قدرت خواهد شد

شود تا فرد قدرت  شود؛ مثلاً وزنه زدن موجب می یاد می 6» اصل اضافه بار«از آن با عنوان 

 اش را اي کند تا نیروي ماهیچه عضلانی خود را به کار گیرد و به بیانی دیگر فرد را مجبور می

ها که در قالب جابجائی آنها بوسیلۀ نیروي عضلانی  آشکار سازد؛ در عین حال غلبه بر وزنه

                                                        
1.  State 3: آنک انسان، زایش تراژدي . 2  به معناي دولتشهر    

  

3. Theodicy 
  18-19: 1386پیروز  . 5        3: زایش تراژدي .4

  

6. Overload Principle 
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گیرد، خود به تدریج و در طی تمرینات مداوم، افزایشِ حجم، قدرت و استحکام  صورت می

  .عضلات را به همراه دارد

  کارکرد وتکامپف به عنوان اثر هنري - 4

هاي  دیگر نخبگان فرهنگی وظیفۀ ارتقاء توانمنديدر فرهنگ برتر، هنرمندان نیز همچون 

که گفتیم این مهم با برپائی اَشکال مختلف میادین  چنان. مختلف افراد مدینه را به عهده دارند

که میادین مسابقات  در حالی. شود ها محقق می تر با برپائی وتکامپف ستیزه و به تعبیر دقیق

حریک نیروي بدنی به رشد هر چه بیشتر به رحمانه، وتکامپفی براي ت ورزشی سخت و بی

روند، در حوزة هنر، باید وتکامپفی طراحی و اجرا شود که نیروي روانی افراد را به  شمار می

تر را به تقویت و  هایی روبرو سازد که خواست چیرگی بر آنها، فرد شجاع نحو هدفمند با چالش

اش در هرم فرهنگ  در جایگاه واقعی توسعۀ نیروي روانی خود دعوت کند و فرد ترسوتر را

  . قرار دهد

هاي هنري، هنر تراژدي، هنر ستیزه محوري است که قابلیت انجام  در میان اَشکال و گونه

وتکامپف در هنر تراژدي، صحنۀ موقعیتی . الذکر را بهتر از هر هنر دیگري دارد وظیفۀ فوق

از آنجا که مطابق با اصل . شود بس خطیر و هولناك است که توسط هنرمند تراژدي برپا می

ارادة معطوف به قدرت، هر نوع فعل و انفعال در عالَم، پیش از هر چیز به میزان نیروئی که 

شود، مخاطبِ اثر هنري تراژیک نیز نسبت قدرت  یابد ارجاع داده می افزایش یا کاهش می

به بیانی . سنجد می )یا موقعیتی در حدود آن(خود را با قدرت و فشار موقعیت مورد اشاره 

شود که به مثابه  آور تراژدي در سیماي نوعی رقیب یا حریف ظاهر می دیگر، موقعیت هراس

الواقع  فی. کند مانعی، خواست معطوف به گسترش قدرت را جهت غلبه بر آن تحریک می

و به  شود توان گفت در هنر تراژدي، وتکامپف در میدانی به نام جان یا روان انسان برپا می می

برد، سلحشوري را که در روح ما مسکن گزیده است به بیداري فرا  تعبیري که نیچه به کار می

 1.خواند می
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  گیري نتیجه

) ب .خواهد گسترش یابد نیروئی که می) الف؛ فکر نیچه بر سه رکن اُستوار استجنگ در ت

. به چیرگی بر مانعحرکت معطوف ) ج .مانع یا آنچه براي گسترش نیرو باید بر آن چیره شد

مراد از چیرگی آن است که مانع به خدمت فاتح در آمده و از این طریق گسترة فرمانروائی 

اثر : فهم فلسفۀ هنر نیچه در دو مرتبه با نظریۀ جنگ نیچه نسبت دارد .وي را توسعه دهد

بر آن در قالب تحمیل کمال  شیئهنري در مرتبۀ خلق، مولود چیرگی انسان کمال یافته بر 

اي  اثر هنري در مرتبۀ کارکرد فرهنگی، ناظر به گشایش وتکامپف به مثابه میدان ستیزه. است

تر را به  منبعث از بینش تراژیک است که توسعه و ارتقاء توانمندي روانی مخاطب شجاع

   .عنوان بخشی از وظیفه فرهنگ در ایجاد ساختار هرمی براي مدینه به عهده دارد
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